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خویشاوندی، 

صرفی،  شناسیرده
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 محیطی، صرفزیست

 محیطی، لریزیست

  آبادخرم

آباد به لحاظ کاربرد و ساختار مورد لری خرم یزبان گونه اصطلاحاتدر پژوهش حاضر، 

ی محیطی و بررسی ساختاراست. بررسی کاربرد بر پایه صرف زیستبررسی قرار گرفته 

حات اصطلاکه است پژوهش آن  اصلی مسئلهاست. انجام شده  شناسی صرفیرده بر اساس

صرفی چگونه  یشناسردهی و طیمحستیصرف زاز دیدگاه  یزبان خویشاوندی در این گونه

اصطلاحات دهد که  ها پاسخپرسشاین است تا به این پژوهش تلاشی .شودیم بازنمایی

 هایییژگیمحیطی چه وشناسی زیستاز منظر زبانآباد خرم گونة لریدر  یشاوندیخو

 شناسی زبان تبییناصطلاحات را از منظر ردهاین  صرفی ساخت توانیچگونه م دارند؟

کاربرد چگونه  ، از نظر نوع و میزانملکیهای خویشاوندی دارای ساخت اصطلاحاتو  کرد

 سببینسبی و  این پژوهش، تمامی اصطلاحات خویشاوندی یهاداده .اندیافتهتوزیع 

ی و میدانی از طریق مصاحبه با اکتابخانه صورت به هادادهوش گردآوری ند. رهست

دهد می ها نشانتحلیلی است. یافته-دسترس است و روش پژوهش توصیفی گویشوران در

آباد از لحاظ صرف خرم گونة لریاصطلاحات خویشاوندی در که تنوع موجود در کاربرد 

جغرافیا، جنسیت و عوامل  از عواملی مانند فرهنگ، برگرفته محیطی عمدتاًزیست

خویشاوندی در این  ای و سویشناختی محیط از قبیل معیارهای قومی و قبیلهجامعه

 ةترتیب در طبق شناسی صرفی، بهاز لحاظ رده این اصطلاحات ساختار بوم است.زیست

بق شود و همگی منطگیرد و تصریفی و بساوندی مشاهده نمیمی پیوندی و گسسته قرار

هنده دملکی همگی نشان اصطلاحات دارای ساختاست  ند. گفتنیهست چینشی بر صرف

 ملکی اعم از ترکیب و یا همجوشی را نشان نهی هستند و دیگر استراتژهایاستراتژی هم

 دهند. نمی
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 دمهقم. 1

های جهانی یکی از ویژگی جامعه دارند، به یدهکه در سازمان خویشاوندی به دلیل اهمیتیی هانظام 

، سادگی الگوهای این اصطلاحات در درون نظام روابط خویشاوندی، سادگی وجود نیا با .اندشدهلیها تبدزبان

ت ها شده اسیابی راحت به معانی آنانسانی، سبب دست یهاتشخیص روابط ژنتیکی و طبیعت جهانی خانواده

شناسان و همواره جذابیت خاصی برای زبان 2یکی از دلایلی که اصطلاحات خویشاوندی .(18: 1970، 1)برلینگ

ها و مطالعات ست که سبب شده پژوهشا هاحال، تنوع فراوان آن ، همین سادگی و در عیناندشناسان داشتهانسان

یژگیویکی از  جا که اصطلاحات خویشاوندیاز آن (.229: 2006، 3)وارداف دنریگ زیادی در این زمینه صورت

به مطالعه  4زبان یشناسردهی نیز مشخص شود. شناسردهاست، لازم است کم و کیف آن در  هازبانی جهانی ها

های مختلف ساختارهای صرفی و نحوی میان زبان ةهای جهان و مقایسمند میان زباننظام یهاها و تفاوتشباهت

ی بندطبقهو یا  5گراکلی اسشنرده عنوانبهسنتی قرن نوزدهم مطرح است،  یشناسردهرویکردی که در پردازد. می

 (.2003، 6و عبارت است از اطلاق کلی دادن به یک زبان )کرافت شودیمشناختی معرفی رده

 یهازبان ،8پیوندی یهازبان، 7گسسته یهازباند. شونیتقسیم مرده  پنجها به زبان صرفی، یشناسردهدر 

 دی تعلق ندارد بلکه بهواح ساختاری نوع به زبان البته هر .11بنیادی بابهازبانو  10بساوندی یهازبان، 9تصریفی

از هرکدام از پارامترهای متعدد ساختاری است. ممکن است نظام اسمی  ییهاتعلق دارد که دارای ارزش ینوع

 ساخت، یک که گفت باید پس .باشد ساخت تصریفی یا امتزاج دارای زبان همان فعلی نظام و پیوندزبانی دارای 

یکی  12یطیمحستیز یشناسزبان(. 1381 ،)البرزی ورکیدارد  تعلق خاص یشناسزبان نوع یک به زبان، یک نه

میلادی  هفتاد ةنروژی در ده-شناس آمریکاییزبان (1996) 13مطالعات هاگناز رویکردهای کاربردی است که با 

بانی را ز بومستی، زستیزطیمیان زبان و مح ةبا اشاره به رابط هاگن شناختی گذاشت.مطالعات زبان ةپا به عرص

 (. 5: 2007، 14)استفسن کندمیتعریف « خاص و محیط زبان کیمطالعه تعامل بین »صورت  به

                                                           
1 G. Burling 
2 Kinship Terminology 
3 R. Wardhagh 
4 language typology  
5 holistic typology 
6 W. Croft 
7 isolating 
8 agglutinative 
9 inflectional 
10 polysynthetic 
11 templatic 
12 ecological-Typological Approach  
13 E. Haugen 
14 S. V. Steffensen  
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اخیر اقبال زیادی یافته است و پژوهشگران زیادی در سراسر جهان بر این رویکرد  یهااین رویکرد در سال

البته مطالعه پیرامون زبان و محیط اجتماعی و فرهنگی . کنندیمختلف علوم مطالعه م یهاطهیبا ح آن و ارتباط

فاوت تاریخی با یکدیگر ت -شناختی و اجتماعینظر جمعیت تنها از ها نهزبان دارد. یشناسدر زبان ایدیرینه ةسابق

تعامل میان زبان با  یطیمحستیز یشناسند. زبانهست بلکه به لحاظ صرفی و نحوی نیز گوناگون ،دارند

است و هم اجتماعی، خواهیم  یشناختهمان زبان است. اگر زبان را رفتاری بدانیم که هم روان ستیزطیمح

طبیعی و فیزیکی، شامل محیط اجتماعی و عوامل ذهنی و عاطفی،  یهاطیزبانی را به مح یهاتوانست صورت

که متناسب با بافت انتخاب کنیم خاصی را  یهانهیر گزاز میان واژگان و دستو شوندیارتباط دهیم که سبب م

یم ریتاریخی زبان که بر انتقال جغرافیایی آن تأث ةهمچنین محیط فیزیکی و توسع (.2008، 1هستند )درنی

در ارتباط  ( معتقد است، زبان2: 2003) 2مولهاسلرساختار صرفی و نحوی آن را نیز متأثر سازد.  تواندی، مگذارد

فرد هر اقلیم، عوامل منحصربه یهایژگیبا توجه به و. است زیست هم تاثیرگذار و هم تأثیرپذیر با محیط

ها و نیز تنوعات گویشی و زبانی در مناطق مختلف نقش زبان یریگمختلف در چگونگی شکل یطیمحستیز

 یهایژگیمحصولات کشاورزی با وتوان به ارتباط میان میزان بارندگی، دمای هوا و تنوع مثال می عنوان دارند. به

   .(12: 1394 قطره و همکاران،زبانی اشاره کرد )

آباد تاکنون خرم گونة لریها در ی آنطیمحستیزختی و شناردهی هایژگیوشناخت روابط خویشاوندی و 

ی، طیحمستیزشناسان گران اجتماعی، زبانبررسی نشده و لذا حائز اهمیت است. نتایج این پژوهش برای تحلیل

تاکنون پژوهشی مشابه صورت نگرفته،  که جاآن ازشناسان کاربردی است. و رده شناسانشیگو نویسان،فرهنگ

صرف  از منظر بررسی معنایی و ساختاری روابط خویشاوندی پژوهش آن است که به این هدف اصلی

 اصطلاحاتپژوهش آن است که اصلی  ةزبانی بپردازد. مسئل ةی صرفی در این گونشناسردهی و طیمحستیز

از این رو  .شودیمچگونه بازنمایی  ی صرفیشناسردهی و طیمحستیصرف زخویشاوندی در این گویش از دیدگاه 

ر از منظآبادی خرم گونة لریاصطلاحات خویشاوندی در ها پاسخ دهد که پرسشاین پژوهش در تلاش است تا به 

شناسی زبان چگونه اصطلاحات را از منظر ردهاین  ساخت صرفی .دارند هایییژگیمحیطی چه وشناسی زیستزبان

، از نظر نوع 3های اضافیشناسی زبان، اصطلاحات خویشاوندی دارای ساختبا توجه به ردهو  تبیین نمود توانیم

 ریگونة لمربوط به  این پژوهش، تمامی اصطلاحات خویشاوندی یهاداده .اندیافتهو میزان کاربرد چگونه توزیع 

ی و میدانی )از طریق مصاحبه با گویشوران در دسترس( گردآوری شده اکتابخانه ةآبادی است که به دو  شیوخرم

 تحلیلی است. -روش انجام پژوهش نیز توصیفیو 

  

                                                           
1 A. Derni  
2 P. Muhlhausler 
3 additional constructions  
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 پژوهش ة. پیشین2

ی خویشاوندی بازتاب هانظام که گیردمی( از پژوهش خود نتیجه 2001) 2به نقل از جانسون( 1871) 1مورگان

 توانیم شدهشناختهبنابراین با بررسی و تحلیل اصطلاحات خویشاوندی  .ندهست نیشیپساختارهای اجتماعی 

که  دهدنشان میاصطلاحات خویشاوندی  بررسی( در 1990وارداف )یافت.  به تاریخ پیشین یک جامعه دست

تغییر شرایط اجتماعی  . او معتقد استها هستندجهانی تمام زبان یهایژگیجمله و های خویشاوندی ازنظام

چگونه عوامل بیرونی در زبان  که دهدمی ( نشان39-19: 1884) 3ساپیر تواند باعث تغییر خویشاوندی شود.می

آن( و  طبیعی و مانند هوا، محیط و را شامل عوامل فیزیکی )جغرافیا، آب ستیز طیمحاو  .کنندینمود پیدا م

که تفکر و حیات افراد آن جامعه  کندی)هنر، مذهب، معیارهای قومی و نوع حکومت( معرفی م یاجتماع عوامل

طور مادی  ها بهمحیطی آن ةو پیشین ابندییاین دسته عوامل در زبان افراد بازتاب م یدو . هردهندیرا شکل م

  .گذاردیم ریشان تأثبر زبان

و نشان  اندپرداخته انگلیسی و عربی زبان اصطلاحات خویشاوندی ةسی( به مقا2010) 5و الحسینی 4السهلانی

ی باطن .شودینم واژگانی و یا نحوی برای تمایز بین جنسیت قائل ةنشان گونهچیه انگلیسی زبانکه  دهندمی

 ةطبق  وی، نظر از .کندیو ترکیبی تقسیم م بنیادی ةدست به دو صرفینظر  را از اصطلاحات خویشاوندی (1370)

یبی ترک ةطبق .اندبسیط و یک صفت ساخته شده ةاز یک واژ «پدر» :مانندگیرد که یم بنیادی اصطلاحاتی را دربر

کوشک جلالی اند. شده گیرد که از به هم پیوستن دو یا چند اصطلاح بنیادی ساختهمیدربر  نیز اصطلاحاتی را

ورترین ترین تا دبیان دقیق مجموع پیوندهای نسبی و سببی از نزدیک( معتقد است، در زبان فارسی برای 1376)

 یهای دقیقهایی چون انگلیسی، فرانسه و آلمانی واژهای عام و مقبول وجود ندارد. در حالی که در زبانها واژهحلقه

 تبعضی خصوصیا معتقد است( 1378باطنی )د.  نشودیده می kinship, parente, verwandtschftچون 

یجه نت و درشوند شمرده می تیاهم اند، در زبان فارسی بامهم تلقی نشدهانگلیسی برش معنایی زبان  که در

( به بررسی 1393) . حسنوند عموزادهاندشده ها اختصاص دادهتری برای بیان آنبیشی خویشاوندی هاواژه

پردازد. نتایج پژوهش حاکی از ی میشهر و زبان فارسنسبیت زبانی اصطلاحات خویشاوندی در گویش لکی دره

چه در زبان فارسی معیار شهر با آنمعنایی واژگان خویشاوندی از دیدگاه گویشوران لک دره ةآن است که حوز

  وجود دارد، متفاوت است.

                                                           
1 L. H. Morgan,  
2 N. Jonsson 
3 E. Sapir 
4 Q. A. Al-Sahlani 
5 H. A. Al-Husseini 
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شناختی پرداخته ( به بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی از منظر تاریخی و رده1394استاجی )

 1یهای گرینبرگدهد که نظام اصطلاحات خویشاوندی زبان فارسی با همگانینتایج به دست آمده نشان میاست. 

و  دهندیمحیط را بازتاب م راتیتأث نیتراجتماعی ساده عوامل معتقد است( 2: 1390) پوراحمدیانطباق دارد. 

( از بررسی خود نتیجه گرفتند که گوناگونی 1394قطره و همکاران ) دارد. یطیمحستیاجتماع نیز ماهیتی ز خود

 ی زبانی مختلفهاجامعهی نگرش هاتفاوتو  هاشباهت ةکنندمنعکساجتماعی  -ی طبیعیهاطیمحی شناختزبان

 هاآن ی و انسانی است.طیمحستیزی طبیعی است و برآمده از شناخت، نیازها، فرهنگ و عوامل هادهیپدبه 

متفاوت  یاوهیشطبیعی آن زبان به ی در هر زبانی در تعامل با محیط بندطبقهی و بندمقولهمعتقدند که واژگان، 

ی، توانمندی بالقوه این رویکرد طیمحستیزی شناسزبانضمن معرفی ( 1394قطره و همکاران ). کنندیمعمل 

ی نحوی، صرفی و واژگانی میان هاتفاوتبر  تسیز طیمح ریتأثو  دهندیممحور نشان ی گویشهاپژوهشرا در 

  .کنندیمرا بررسی  هاشیگوو  هازبان

بررسی کاربرد استعاری نام جانوران در خطاب قراردادن انسان و مفهوم به ( 1398و قطره ) دستنایی طالبی

 محیطی انجامزیستشناسی . این پژوهش از منظر زبانپردازندمیبوشهر و شهرکرد  ةاولیة هر جانور در دو منطق

شان از رفتارهای جانوران را برای توصیف های استعاریدهد که گویشوران برداشتنشان می هااست. یافته شده

 از نام برخی چه در پژوهش حاضر، گویشوران دو منطقة مورد نظربرند؛ چنانکار میخصوصیات گوناگون افراد به

امل دهندة تکنند. کاربرد نام جانوران برای توصیف افراد، نشانفاده میاز جانوران به عنوان خطاب برای افراد است

 توان به تفاوتها میهای آنشان است. از دیگر یافتهها و خلق و خوی جانوران محیط پیرامونگویشوران در ویژگی

تباط انسان و در میزان خطاب در جانوران مشترک دو منطقة مختلف نام برد که محیط پیرامون، نوع و میزان ار

ی شناسهای انجام شده در زمینه زباناز دیگر پژوهش ها بر شمرد.ترین دلایل این تفاوتتوان از مهمجانوران را می

 قطره، (2017و همکاران ) 5(، یوان2014) 4و ترامپ 3(، بنگ2013) 2توان به استفنسن و فیلمحیطی میزیست

 اشاره کرد.( 1395)و قطره دستنایی طالبی و همچنین  (1390) دستناییطالبی و 

  

 پژوهش  . مبانی نظری3

 محیطیشناسی زیستزبان. 1-3

 این گرایش به بررسی روابط. زیست همان زبان استمحیطی تعامل میان زبان با محیطشناسی زیستزبان

(. ساپیر 2008درنی، ) پردازداجتماعی گویشوران آن زبان می-طبیعی خاص و محیط متقابل میان یک زبان

                                                           
1 Greenberg 
2 A. Fill 
3 J. C. Bang 
4 W. Trampe 
5 K. Yuen 
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 خاص ارتباط میان زبان و محیط زندگی را بررسی طور شناسانی است که به( جزو نخستین زبان19-39: 1884)

گوید، تأثیر محیط بر ( می1912ساپیر ) کنند.یم چگونه عوامل بیرونی در زبان نمود پیداکه  کرد و نشان داد

در این میان، واژگان آشکارا این  .شودمیآشکار  رف و نحو(دستور )ص و واژگان، نظام آوایی ةزبان در سه جنب

هایی است که ذهن اهل زبان را ها و مشغلهمندیها، علاقهد. واژگان هر زبان انبار ایدهنگذارتأثیر را به نمایش می

تنها از  ها نهزبان فرهنگ اهل زبان را نیز نشان دهد. تواندی؛ بنابراین واژگان هر زبان مکنندیمعطوف به خود م

 تاریخی با یکدیگر تفاوت دارند بلکه به لحاظ صرفی و نحوی نیز گوناگون -شناختی و اجتماعینظر جمعیت

 یطیعنی، هرچه مح ؛شودیتر م( بر این باور است که تنوع زبانی از قطب به سمت استوا بیش1998) 1ند. نتلهست

. به باور وی، عامل مهمی که بر تنوع زبانی تأثیر دهندینشان متری ها گوناگونی کمتر باشد، زبانطبیعی خشک

گذارد، تنوع اقلیم است. او بر این اساس دو کمربند زبانی شناسایی کرده است که یکی از غرب به سمت می

. او تنوع شودیشرق آسیا و اقیانوس آرام را شامل م و دیگری جنوب و جنوب شودیمرکزی کشیده م آفریقای

ة ستتولید پیو ةجا شرایط اقلیمی اجاز که هر رسدمیو به این نتیجه  کندمیاین دو کمربند بررسی  درها را زبان

های کوچکی زندگی ، ساکنان در قالب گروهدهدیمحصولات غذایی را در طول سال به ساکنان آن منطقه م

ها وهشان از سایر گرمین دلیل، زبانساختن نیازهای معیشتی، مستقل هستند و به هکه از نظر برآورده کنندیم

پرباران و  یهامیان طول مدت فصلارتباط مستقیمی دریافت که  (1998نتل )، به عنوان مثال. شودیجدا م

 . های موجود در یک منطقه وجود داردتعداد زبان

ها است. قطره ها و ساختار صرفی گویشواژه ةهای گویشی، مطالعهای حائز اهمیت در پژوهشیکی از جنبه

برای مفهومی واحد واژه که در گویشی خاص  شودی( معتقدند، در بسیاری از موارد مشاهده م1390و طالبی )

های دیگر همان مفهوم را با استفاده از ساخت نحوی )گروه یا جمله( بیان ها و گویشوجود دارد اما در زبان

. دهایی با ساختار صرفی متفاوت وجود دارهای مختلف، واژهه به مفهومی واحد، در گویش؛ یا برای اشارکنندیم

زیست طبیعی بر شناخت این گویشوران از  به تأثیر محیط توانیمحیطی مشناسی زیستدر چهارچوب زبان

هایی را که در ساختار صرفی واژه توانیچنین مبرد. همشان پیهایسازیجهان خارج و تبلور آن در واژه

ا روند بها، روابط خویشاوندی و مانند آن( به کار میهای مختلف برای بیان مفاهیمی مشخص )مثلاً رنگگویش

قطره )برد ها پیهای شناختی میان گویشوران هرکدام از آن گویشدیگر مقایسه کرد و از این طریق به تفاوتیک

   (.11: 1394و دیگران، 

 

 

 

                                                           
1 D. Nettle 
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 ی صرفیشناسرده. 2-3

 یهازبانی و سپس قراردادن زبان یهایکردن جهانمشخص ی،شناسرده پژوهش در مطالعات ةهدف عمد

( معتقد است که 1921ی. ساپیر )شناختواج و نحویصرفی، عبارتند از  یشناسانواع رده .مشابه در یک رده است

شود. پارامتر اول شاخص ترکیب است که به یا پارامتر از یکدیگر متمایز می مؤلفهها با توجه به دو صرف در زبان

 را بررسیپردازد. شاخص دوم ادغام است که سهولت جداسازی تکواژها از یکدیگر میزان وندافزایی در هر زبان می

ها را زبان یبندملاک رده نیترشناسان مهمها اکثر زبانمدت( تا 48-45: 2003. از منظر کرافت )کندمی

و  صریفیت ،پیوندی گسسته، zزبان را به لحاظ ساختار کلی به چهار دست 1. هومبولتدانستندواژه میساخت

ها در جمله از طریق عناصر مستقل روابط دستوری واژه ،گسسته یهازبان . درکندمی یبندمیتقس بساوندی

 یهاواژه توسط واژه از خارج بلکه شود،نمی بیان یواژ. روابط نحوی در جمله با ابزار ساختشودینحوی بیان م

یم هم بهدستوری و واژگانی  یاهپیوندی تکواژ یهازبان . درشودمیها بیان کمکی دستوری یا آرایش واژه

ی با معان مجزا هایی تصریفی یا آمیخته واژههازباندر  .است مشخص کاملاً پسوندها و ریشه بین مرز و چسبند

 در یک زبان بساوندی هر ،نهایتاً. شود(می )چند نقش در یک صورت آمیخته شوندیجداگانه در جمله مرتب نم

تعداد زیادی تکواژ در قالب یک واژه بیان  ییآهماز طریق گرد تواندیمگونه مفهومی چه عینی و چه انتزاعی، 

به وجود  ،دیگر هستند یهازبانکامل در  ةلاً معادل یک جملمعمو که بسیار طولانی یهاواژهکه  یاگونه بهشود 

های اضافی یا ملکی برای بازنمایی ساخت یشناسی، راهبردهای متنوع(. در رده48-45: 2003)کرافت،  دیآیم

است. راهبردهای زیر از انواع راهبردهای  2های مختلف وجود دارد. یکی از این راهبردها، راهبردهای سادهدر زبان

 ساده هستند:

های اضافی یا همان رابطه مالکیت در دادن ساختبرای نشان 4ها(این راهبرد )چینشی: 3چینش صرفی

رود: وندافزایی فرایندی صرفی است که در آن مالک بصورت وند کار میبه 6و ترکیب 5قالب دو شکل وندافزایی

یوند هم پچسبد. مانند کتابش. در ترکیب نیز مالک و مملوک در قالب دو کلمه بهاسم می وابسته به مملوک یا

 آید. مضاف( می شده در کنار مملوک )اسم/ترکیب ةکه مالک به صورت دو ریش 7خورند. مانند زبان کیوآمی

                                                           
1 W. Humboldt 
2 simple strategies 
3 morphological concatenation 
4 concatenatives 
5 affixation 
6 compounding 
7 Kiowa 
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دو جزء  نمایی حائل نیست و صرفاًدر این راهبرد، بین مالک و مملوک هیج نقش :1نهشت()یا هم نهیهم

 مملوک و یا به-شوند. بسته به هر زبان ترتیب ممکن است به صورت مالکینش میچمالک و مملوک کنار هم 

 مالک باشد.  -شکل مملوک

اند که قابل تفکیک نیستند. در خورده تنیده و جوش هم قدری دره در امتزاج مالک و مملوک ب: 2امتزاج

توان دو که به معنای مادر من است و دیگر نمی ina شود. مانند لفظاز این استراتژی استفاده می 3لاخوتازبان 

ها و اصطلاحات خویشاوندی از (. تبیین واژه33: 2003)کرافت،  کردجزء اولیه )مادر + من( را از هم تفکیک 

 های اضافی انجام شود. اند به کمک این راهبردها و ساختتوشناسی میمنظر رده

 

 .  اصطلاحات خویشاوندی3-3

بر همین اساس نظام  .کنندیاز فرهنگ مردمی هستند که به آن زبان صحبت م یواژگان زبان بازتاب

مردم ةشود و این یکی از دلایل ابراز علاقخویشاوندی هر جامعه نیز در واژگان خویشاوندی آن منعکس می

مردم در خطاب یا در غیاب  کهاصطلاحات خویشاوندی اصطلاحاتی هستند  .است شناسانشناسان و زبان

(.  پژوهشگرانی 480: 1375، 5و پلاگ 4بیتس) برندیها به کار مبه آنخویشاوندان در ضمن صحبت و در اشاره 

 عبارتند از: هاآن نیترمهمکه  اندبرشمردهرا  ( اصولی2001) 8( و  رید2008) 7، اونیل (2010) 6همچون فیشر

ی هاواژهو مذکر از  مؤنثی خویشاوندی برای اشاره به خویشاوندان هانظامدر بسیاری از  جنسیت:

 .شودیمی استفاده اجداگانه

ی که پدر و مادر از طور بهی خویشاوندان است؛ بنددستهیکی از معیارهای  هانسلمیان  ةفاصل نسل:

 بهی مجزا هاواژه، هاآنفرزند( پسر و دختر متمایز هستند؛ بنابراین، برای اشاره به )هم از  هانیاخواهر و برادر و 

 .دنشویم برده کار

(، در خویشاوندان سببی) ابندییمنزدیکانی که از طریق ازدواج با شخص ارتباط بودن: نسبی یا سببی

در مواردی  )هرچند که رندیگیمقرار  اشاره موردی اجداگانهنسبی(، با اصطلاحات ) یخونمقابل خویشاوندان 

 (. دیآیمی پیش پوشانهم هاآنی فامیلی، بین هاازدواجگرفتن مانند صورت

                                                           
1 juxtaposition   
2 fusion 
3 Lakhota  
4 D. Bates 
5 F. Plugs 
6 M. Fischer 
7 D. O'Neil 
8 D. Read 
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 تمایز قائل، میان خویشاوندانی که از طرف مادر و نزدیکانی هافرهنگدر بسیاری از  سوی خویشاوندی:

 .ابندییمکه از سوی پدر با شخص ارتباط  شوندیم

 ترکوچکو یا  تربزرگبرای اشاره به خویشاوندان ی اجداگانهاصطلاحات ، هازباندر بعضی  سن نسبی: 

 مانند برادر یا خواهر وجود دارد. 

 

 هادادهتحلیل. 4

 شناسی صرفیردهی و طیمحستیزموجود در صرف  یهاهگادیو د میقسمت بر اساس مفاه نیدر ا

  .شوندمی لیاصطلاحات تحلهایی از نمونه

 

 محیطیزیست صرفمنظر آباد ازلری خرم در خویشاوندی اصطلاحات . 4-1

 عاطفی بار و احساسات و هاارزش چون و چند خود هایواژه در که است های ایرانیگویش از یکی لری

 هاینیتمدَ انتخاب برای مناسب بستری لُرنشین مناطق زیستگاهی تنوع و جغرافیایی استعداد .دارد را هافرهنگ

آباد از چهار بخش مرکزی، بیرانوند، پاپی و زاغه تشکیل شده است. است. شهرستان خرم بوده ایلامی و کاسیت

تا در این شهر واژگان به یک شکل  شدهای متعدد در این شهرستان منجر ها و گویشاین تنوع اقوام با لهجه

 . (1400امینی، ( شودمتفاوتی از اصطلاحات مشاهده  ةاستفاده نشود و دامن

 (bæbæ)، بابا، آقا، بَبَه  (buwæ)، بُوَه  (bawæ)باوَه .1

همه معادل  روند،یبه کار م یزبانة گون نیشده و در ا یگردآورآباد لری خرم یهااصطلاحات که از داده نیا

هایی وجود گویشورانی است که تفاوت اصطلاحات بیانگر این در . وجود تنوعندهست اریمع ی)پدر( در فارس اصطلاح

های متفاوت گویشوران، بستگان خود را به شیوه. دارندمحیطی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و در کل زیست

 ی بُوَه، باوَه بَبَه،هاواژهموجود نهفته است.  ها در ساختار اجتماعیبندیکنند. این دستهبندی یا خطاب میدسته

چه بر اساس مشاهدات به دست آمده است، نشان توزیع یکسانی ندارند. آن هیناح نیا یایجغرافآقا و بابا در 

که  شود. در حالیکارگیری واژه بُوَه، باوَه و بَبَه مشاهده میه آباد بدر مناطق شمالی شهرستان خرم دهد کهمی

  تری دارد.های بابا و آقا کاربرد بیشاطق جنوبی واژهدر من

 هایویژگی یا زیستگاه زبانی را تنوع عامل ترینمهم توانمی است، گرفته نتیجه نتل کهچنان بنابراین،

  .(12: 1394 قطره و همکاران،)دانست  معاش تأمین و طبیعیزیست محیط

مناطق شمالی این شهر مرتبط با مناطق است؛  شده آباد در میان دو قوم لر و لک واقعشهرستان خرم

مجاورت با شهر پلدختر سکونتگاه ایل جودکی  ةنشین همچون الشتر و نورآباد و مناطق جنوبی شهر به واسطلک

کاری که در این نواحی تر است و برنج. در مناطق جنوبی شهر بارش باران کم(1400امینی،  (و بالاگریوه است
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وب جن ةشمالی شهر که پرباران است، منطقة استفاده از آب رودخانه است. برخلاف ناحی ةبه واسطشود، انجام می

که  کردتوان استنباط می گوید،( می1998)چه نتل تر و هنوز هم کم باران است. از این رو، همسو با آنخشک

زبانی خود را حفظ کرد و همان  ، تنوعبودتر هر منطقه از این شهرستان که برای کشاورزی و تامین معاش مستقل

جا استفاده شد. برعکس در نواحی جنوبی به منظور تامین معاش و داد در آنبُوَه، باوَه و بَبَه تر های قدیمیصورت

شود. چرا که اصطلاحات خویشاوندی آن ناحیه با تر میخورد و تنوع کمتری به چشم میو ستد یکدستی بیش

توان در مناطقی همچون شقایق، را می بابا و آقاتری پیدا کرده و لذا کاربرد شمناطق مرکزی شهر مشابهت بی

  محسن توجیه کرد.ماسور و ده

(، کاکَه gægæ)گَه ، داداش، داشی، گَهgiyæ)، گیَه )bera)، بِرا )berar)) بِرار .2

(kakæ) 

 محیطی و عامل جغرافیا، درزیستند. با توجه به صرف هست این اصطلاحات معادل برادر در فارسی معیار

این اصطلاحات خویشاوندی و شوند. تر محسوب میگَه قدیمیهای گیه و گَهآباد واژهخرم مناطق جنوبی شهر

های فرهنگی و اجتماعی محیط نیز هستند و روابط بین افراد و دهنده جنبهدیگر اصطلاحات قدیمی، بازتاب

ن ای را نشاگَه تا حدود زیادی تنوعات قبیلهکاکه، گیه و گَه کنند.میها را در فرهنگ گویشوران مشخص گروه

نار ک ترین کاربرد کنونی، مربوط به واژه بِرار است. در مناطق مرکزی واژه بِرا دردهند. از این اصطلاحات، بیشمی

ی ک خودمانی و غیررسمتر است و داداش و داشی نیز سبتر و خنثیتری دارد. این اصطلاح، عمومیبِرار اقبال بیش

دهند. در نهایت، همگی سوی خویشاوندی پدری را دربردارند، نسبی هستند و برای جنس مذکر را نشان می

 شوند.استفاده می

، (bowæpiræ)پیرَه ، بُوَهbapiræ))، باپیرَه (bawæ kælinæ)کلینَه، پاپا، باوهَ(bawæ)باوهَ .3

 (bæbæ)بَبَه

ند. به لحاظ سوی خویشاوندی متعلق به هست نسبی پدربزرگ در فارسی معیارها معادل اصطلاح این واژه

جز اقلیم و جغرافیا با استناد به دیگر عوامل اجتماعی این ه پدری است. ب مادری و هم سوی خویشاوندی هم

ای در قبیلهو  یقوم یارهایمعای متاثر از به میزان قابل ملاحظه (3)توان افزود که شش اصطلاح بوم میزیست

 و باپیرَه کاربرد دارد.  باوَه ةکنار واژ این جامعه زبانی هستند. در مناطق مرکزی شهر، پاپا در

های زبانی و گویشی به میزان قابل توجهی وجود گونه» گویدمی (1393عموزاده )طور که حسنوند همان

شود، های مختلف در جهان انجام میفرهنگهای مختلف بستگی دارد. مطالعاتی که در مورد به وجود فرهنگ

های های محتلف دارند، بلکه دارای دیدگاهها و گویشدهد که قبایل و طوایف مختلف نه تنها زباننشان می

با تأمل در اصطلاحات خویشاوندی  .های آنها بازتاب دارها و گویشمختلفی نسبت به جهان هستند که در زبان

ت. با تر اسین اصطلاحات برای جنس مذکر نسبت به اصطلاح متناظر برای مونث بیشکنیم که امشاهده می (3)
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پنج و مادر سه، برای برادر هفت  زبانی، برای اصطلاح پدر ةکنیم که در این گونمشاهده می (1)مراجعه به جدول 

شود. بر اساس فرهنگ موجود در این و خواهر سه، برای پدربزرگ شش و مادربزرگ چهار صورت دیده می

توان در این روابط خویشاوندی نشان داد که حاکی از شناخت و تفکر بوم، بازتاب اهمیت نژاد پدری را میزیست

 گویشوران است. 

، در قانون مدنی ایران به تبعیت از کندمی( بیان 1394استاجی )سو با آنچه که مبا توجه به این امر و ه

حقوق اسلامی فامیل پدری و مادری نقش برابر ندارند. خویشاوندان پدری در امور خانوادگی بر خویشاوندان 

 که در میان افرادتفاوتی باشد  ةتواند نشانند. ولایت از آن پدر و جد پدری است. لذا تعدد میهست مادری مقدم

دهد و تری میآباد وجود دارد. در واقع تعدد اصطلاحات به ما امکان تمایز بیشتبار پدری و مادری در خرم

 . ای این محیط استدهنده گستردگی و عمق روابط خویشاوندی خاص به ویژه در مناطق عشایری و قبیلهبازتاب

 ، عَموtatæ)، تاتَه )amu)عامو ) .4

. دشونمیمحیطی در مناطق متعددی استفاده هر سه واژه به معنای عمو در فارسی هستند و از لحاظ زیست

برند و در مناطق دیگر شهر عامو کار میه ها برا قدیمی «تاته»ها از نظر جنسیت مذکر هستند. در بین این واژه

طور که استاجی همانران لر نسل جوان دارد. تری را در میان گویشوعمو کاربرد بیش ةکاربرد دارد. امروزه واژ

ترین خویشاوند ایرانی کند، پس از برادر و پدربزرگ، عمو در خط قرابت غیرمستقیم نزدیک ( بیان می1394)

است. عمو برای ایرانی به منزله پدر است. تکالیف وی در حق برادرزاده مانند تکالیفی است که در حق فرزند خود 

 تر و پدربزرگ باید فرماندر نیز باید اجازه ازدواج دهد، ایرانی صغیر در صورت نبودن برادر بزرگدارد. به دختر برا

فرزندخواندگی بچه عموی خود شوند و این امر در میان گویشوران  ةتوانند در نتیجوی ببرد. برادرزادگان می

اهمیت این نسبت خویشاوندی در  دهندهآباد از دیرباز رایج و مرسوم است و این سه اصطلاح نشانساکن خرم

 لرنشین هستند. ةجامع

 (mimæ)، میمَه mimi)(، میمی )kæči)، کَچی æmæ))عمََه  .5

نویسد می (Omaha)خصوص الگوی خویشاوندی اوماها  ( در1394( به نقل از استاجی )2006) 1هیث

ای و تر با اصطلاحات طبقهبیششود. بستگان مادری در این فرهنگ بین بستگان مادری و پدری تمایز دیده می

اجتماعی،  توانند بازتاب روابط. این مقولات زمانی میشوندمیتر با اصطلاحات توصیفی متمایز بستگان پدری بیش

فرهنگی و شناختی باشند، به عنوان مثال این که زبان لاتین برادر پدر را با یک اصطلاح و برادر و مادر را با 

رادر ها بسازماندهی زندگی خانوادگی در رم باستان است. برای رومی ةند بازتاب نحوکاصطلاحی دیگر بیان می

مند چون پدر است. اما برادر مادر برخلاف پدر مظهر قدرت نیست. در مقابل برای انگلیسیای قدرتپدر چهره

ثالی دیگر این که در خوانند تمایز دایی و عمو مهم نیست. به عنوان مها که این دو را با یک اصطلاح میزبان

                                                           
1 J. G. Heath 
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هستند با مرکزیت  uncle یا auntها همه آمریکایی پدر و مادر اصطلاح مجزایی دارند. اما خواهران و برادران آن

اله میمی برای خیابد. به همین ترتیب در گونه زبانی لری، شاهد کاربرد ای در این جامعه ارتباط میهسته ةخانواد

 و عمه هستیم.

عامو،  ، پسرعمو، دختِر(koramu)، کُرعامو tatæza)زا )تاتَه ،(amuza)عاموزا  .6

 دخترَعمو

محیطی صرفی متفاوت هستند. در فارسی معادل دخترعمو و ها در مناطق مختلفی از منظر زیستاین واژه

 زا خنثی از جنسیت و بقیه حاویتاتَه وعاموزا  دهند.. همگی سوی خویشاوندی پدری را نشان میهستندپسرعمو 

 صرفاً تر وبیش یزا قدمتزا کاربرد دارد که در این بین تاتَهشاخص جنسیت هستند.  در مناطق جنوبی واژه تاتَه

ود و  این واژه نیز همانند دیگر رکار میه عاموزا ب ةدر بین سالخوردگان رواج دارد. در مناطق مرکزی و شمالی واژ

تواند عامل ل جغرافیایی و اقلیمی که مییپسرعمو یا دخترعمو است. جدای از دلا ةجایی با واژها در حال جابهواژه

توان به تغییرات اجتماعی محیط زیست ل و عوامل دیگر را مییباشد، دلا( 6)ایجاد تنوع در کاربرد اصطلاحات 

سنتی به مدرن بوم همانند سایر نقاط کشور از حالت مرتبط دانست. امروزه ارتباطات اجتماعی در این زیست

های گروهی بر زبان معیار های اجتماعی و اینترنت است. تاکید رسانهوجود شبکهه دلیل نزدیک شده و این ب

تر به فارسی گرایش پیدا کند. لذا عوامل و متغیرهای اجتماعی مختلفی از باعث شد که گویش لری نیز بیش

( در پژوهشی 1400ه فارسی استفاده کنند. امینی )این اصطلاحات را ب جمله سن سبب شد تا نسل جدید اکثراً

های فارسی در میان گرایش به کاربرد واژهنویسد آباد انجام داده میکه به تنوع واژگانی در روستاهای خرم

ان انداز کلی نشتر از گویشوران زبان لکی است که این امر در چشمهای مختلف زبان لری بیشگویشوران گونه

ها در حال اثر گذاشتن از فارسی معیار و کنار های زبانی دست کم در برخی از حوزهاین گونه متمادهد که می

های غیر ایرانی وام گرفته ها را از زبانهای ایرانی خود و کاربرد واژگانی هستند که زبان فارسی آنگذاشتن واژه

 است.

 (mimezaزا )، میمِهkæčiza)زا )، کَچیهæmæza)زا )عمََه .7

اد به آببوم خرممحیطی، این اصطلاحات در زیستمحیطی و صرف زیستشناسی زیسترویکرد زبان طبق

 زا در فارسی معادل دخترعمه و پسرعمهزا و کچیهروند و توزیع یکسانی ندارند. عمهشکل یکسان به کار نمی

ا مادری مشخص نیست. زا، طرف پدری یمیمِه ة. اما در واژباشندمیند که از سوی خویشاوندی پدری هست

دهد. این اصطلاح چهار بودن شخص را نشان نمیزا مذکربودن یا مونثزا و کچیهخلاف عمه زا برهمچنین میمهِ

ر تتر اما صراحتی کمدخترخاله، پسرخاله، دخترعمه، پسرعمه را توأمان در بر دارد. لذا در لری شمولی بیشنسبت 

 دارد. 
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 (hosiræ)حُسیرَه  .8

ار به ک خویشاوندی هایبرای اشاره به طیفی از نسبتآباد لری خرمبعضی از اصطلاحات خویشاوندی در 

دهد که با استفاده از یک صورت اصطلاحات است و این امکان را به گویشواران می حُسیرَه یکی از این روند.می

حات مادرزن، پدرزن، مادرشوهر و پدرشوهر معادل اصطلازبانی، بتوانند به مصادیق متنوعی اشاره کنند. این واژه 

و همچنین تفاوتی ندارد که جنسیت است در فارسی معیار است. تفاوتی وجود ندارد که والدین زن یا شوهر 

شود. بر اساس معیارهای قومی و مذهبی . هم به مذکر و هم به مونث اطلاق میاست شخص مذکر یا مونث

ا آباد بخویشاوندی سببی است. این واژه در مناطق مختلف شهر خرمة رابط ةددهنامر ازدواج و نشان ةدهندبازتاب

ی طیمحستیز یشناسزبانطبق دهند که ( نشان می1394همکاران )قطره و رو است. تغییراتی در تلفظ روبه

یی با ساختار صرفی متفاوت وجود دارد. مثلاً در یک هاواژهی مختلف، هاشیگوبرای اشاره به مفهومی واحد، در 

و در گویش دیگر از واژه مشتق و در گویش سوم  شودیمگویش از واژه بسیط برای اشاره به آن مفهوم استفاده 

زشت در  ةناشیرین در زبان کردی کرمانشاهی معادل واژ ة؛ برای نمونه، واژشودیمنیز از واژه مرکب استفاده 

ساده است. اما در فارسی به  ای بسیط/توان گفت که در لری واژهحُسیرَه میبا تامل در اصطلاح فارسی است. 

 ی بسیطهاواژهیی که با هادهیپد ةتجربرود. کار میه صورت ترکیب )مادرزن، پدرزن، مادرشوهر و یا پدرشوهر( ب

که . امکاناتی شوندیمی غیربسیط خوانده هاواژهیی است که با هادهیپداز  تریمیقد رندیگیممورد ارجاع قرار 

ی سازواژهو ممکن است در  گذاردیم ریتأث، نیز بر تفکر افراد دهدیمقرار  ی در اختیار گویشورانسازواژهزبان برای 

طبیعی بر  ستیز طیمح ریتأثبه  توانیمی طیمحستیزی شناسزبانشود. در چارچوب  محدودیت محسوب

ساختار صرفی  توانیم نیچنهمبرد. پی شانیهایسازواژهشناخت این گویشوران از جهان خارج و تبلور آن در 

دیگر مقایسه کرد و از این با یک روندیمکار ی مختلف برای بیان روابط خویشاوندی بههاشیگورا که در  هاواژه

 برد.پی هاشیگودام از آن ی شناختی میان گویشوران هرکهاتفاوتطریق به 

 

 (hawهَوو، هاو ) .9

 ةدهندای نشاناصطلاح هَوو و هاو در فارسی معادل با هوو است. به لحاظ معیارهای قومی و قبیله

حغرافیایی به صورت  ةشد. این واژه در هر سه منطقتر در فرهنگ گذشته دیده میچندهمسری است که بیش

اصطلاحات خویشاوندی از  ةحوز محیطی و پیرامونی زبان درشود. بررسی عوامل زیستمی به کار گرفتهیکسان 

قبیل قومیت، جنسیت، سنت، فرهنگ و محیط اجتماعی اقلیم و جغرافیای آن و سایر متغیرهای غیرزبانی این 

 . استها تابعی از عوامل یادشده گیری این واژه کاره سازد که بحقیقت را روشن می
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 شناسیردهمنظر  آباد ازلری خرم در خویشاوندی اصطلاحات.  2-4

، دا (bæbæ)، بابا، آقا، بَبَه (buwæ)، بُوَه  (bawæ)های باوَهکنیم که واژهها مشاهده میبا تحلیل داده

((daمامان، خوئَر ، ((xowærَخویه ، ((xowyæَدَد ، (dædæ)،بِرار ، آباجی ((berarبِرا ، ((beraگیَه ، 

((gæyæگَه، داداش، داشی، گَه (gægæ)نِنَه ، (nenæ)داپیرَه ، ((dapiræدا ، )(daعامو ، ((amuتاتَه ، 

((tatæعمو، عَمَه ، ((æmæکَچی ، (kæčiمیمی ،) ((mimiَمیمه ، (mimæ)حالو ، (halu)دایی، حالَه ، 

((halæمیمی ، ((mimiمیمَه ، (mimæ)حُسیرَه ، (hosiræدوما ،)doma) بیی ،) (bei) ،هَوو، هاو (haw ،)

 (،homzoma) ذوماهمُ ،homriš)ریش )همُ، (koramo) ، کُرعاموkorhalu)) حالوکُر(، nædidæ) ندیدَه

  (pišeza). زاپیشِ، (korerza) ، کُرِرزا(korezaکُرِزا )، homboi)( بُییهمُ

 داداوَه(، mamani) های زیر شامل مامانیواژه ساده هستند. همچنینهمگی از لحاظ ساخت صرفی  

(dadavæ)  ناپدریو (napedæri) چینشی و مابقی اصطلاحات که مجدداً ندهست چینشی و وندافزایی از نوع 

 ان داد: صورت نشاین توان به شناختی میبندی ردهها را بر اساس طبقه، ترکیب هستند. اکنون این واژهباشندمی

خویهَ  ،xowær)(، مامان، خوئَر da)(، دا (bæbæ)بابا، آقا، بَبَه ، (buwæ)، بُوَه  (bawæ)باوَه

)(xowyæ( َدَد ،dædæ)،بِرار ، آباجی ((berar ( بِرا ،(bera( گیَه ،(gæyæگَه ، داداش، داشی، گَه(gægæ) ،

، میمهَ mimi)) (، میمیkæči) ، کَچیæmæ)( ، عمو، عَمَهtatæ)(، تاتَه amu)(عامو  ،da)(، دا (nenæنِنَه )

(mimæ)( حالو ،halu) دایی، حالَه ،)(halæ میمی ،)(mimi میمَه ،(mimæ) حُسیرَه ،(hosiræدوما ،) 

doma)(، بیی (bei) ،( هَوو، هاوhaw ،)( ندیدَهnædidæبه ) واژی بیان نشده و ساده که با ابزار ساختسبب آن

 و اندهدیچسب هم به اهتکواژها که در آناصطلاحات به دلیل این شوند و مابقیهستند، از نوع گسسته محسوب می

است که  اصطلاحات از نوع  از نوع پیوندی هستند این در حالیاست،  مشخص کاملاً  پسوندها و ریشه بین مرز

 شود. در پیکره مشاهده نمیآمیخته/ امتزاج( بساوندی و تصریفی )

ند. کدام بساوندی نیستآباد هیچزبانی لری خرم ةایرانی و از جمله گونهای خانوادة زبانشایان توجه است که 

 bawæ)کلینَه باوَههای توان افزود که واژهدر نهایت، با عنایت به اصطلاحاتی که دارای ساخت ملکی هستند، می

kælinæ)پیرَه ، بُوَه(bovæpiræ ،َحالو زن(zænhalu ،)میرَه بِرار)(berarmiræوِرار، شی )(šiverar ،

خوئَرمیرَ  ،(xowærzinæ) ، خوئَرزینَه(xowærzæn)خوئَرزَن  ،šibera)(بِرا ، شیšiberar)(بِرار شی

(xowærmiræ) ،خوئَر شی)(šixowærخوَه ، شی(šixow))، َبرار زن)(zænberarبرا ، زَن)(zænbera ،

( و خوئَرناتنی berarnatæniبِرارناتنی ) ، (zænboæ)، زَن بُوَهzænbawæ)(زَن باوَه zangiyæ) )گیَه زنَ

(xowærnatæniهمگی نشان )است  اضافی از بین رفته ةها، کسرنهی هستند. در این واژهاستراتژی هم ةدهند

 شود.ها وجود ندارد. در ساخت ملکی ترکیب و یا وندافزایی هم مشاهده نمینمایی بین آنو هیچ نقش
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ها با توجه به عواملی همچون شناسی تحلیل ساخت صرفی اصطلاحات خویشاوندی زباناز دیدگاه رده    

های موجود در روابط خویشاوندی گیرد و برای شناسایی پیچیدگیبودن یا تعداد هجاها صورت میساده و مرکب

، انگیزش کنندمی( نیز بیان 1395ن )بندی و همکاراچه که نقشرود. با توجه به آنبه کار می ای خاصدر جامعه

 گر تراکم روابطکنندة روابط خویشاوندی، نمایانتواند با مطالعة تعداد عناصر زبانی منعکسمی 1تصویرگونگی

تر شود، چه ساخت مفهومی بیش ( هر2003به عقیده کرافت ) .خویشاوندی و خانوادگی در جوامع مختلف باشد

ها و اصطلاحات خویشاوندی فوق در لری، شود. در واژهتر میوی هم پیچیدهنح-واژیبه تبع آن، ساخت ساخت

تواند میزان پیچیدگی و اهمیت روابط های حاصل از وندافزایی و ترکیب میهای صرفی ساده و ساختساخت

اده سصورت که اصطلاحاتی که در قالب عناصر و عبارات زبانی ها را تعیین کند. بدینناظر با آنتخویشاوندی م

وسیلة  تری نسبت به اصطلاحاتی هستند که بهشوند(، دارای پیوستگی مفهومی و نزدیکی بیشتر بیان می)و کوتاه

، da)(دا  هایواژهیابند. به بیانی دیگر، تر تبلور زبانی میتر و دارای ساخت صرفی پیچیدهعناصر زبانی طولانی

دارند تر را در برپیوستگی بیشتر و و مانند آن به لحاظ خویشاوندی نیز روابط نزدیک (halu) ، حالوtatæ)( تاتَه

در مفهوم نیز خویشاوندی  berarmiræ)(میرَه و بِرار šiberar)بِرار )، شی(korezaهای غیربسیط کُرِزا )واژهو 

 دهند. تری را نشان میپیوستگی کمو 

 

 .1 جدول

 شناسیآباد از نظر ردهخرماصطلاحات خویشاوندی در لری 

 ساخت صرفی

 )چینشی یا غیرچینشی(

ساخت 

 ملکی

 

شناسی رده

 صرفی
 ردیف لری آوانگاری فارسی معیار

 1 بوئه buwæ پدر گسسته - چینشی ساده

 2 باوه bawæ گسسته - چینشی ساده

 3 بابا baba گسسته - چینشی ساده

 4 آقا aqa گسسته - چینشی ساده

 5 بَبَه bæbæ گسسته - چینشی ساده

 6 دا Da مادر گسسته - چینشی ساده

 7 مامان maman گسسته - چینشی ساده

 8 مامانی mamani گسسته - چینشی وندافزایی

 9 دُختِر doxter  گسسته - چینشی ساده

 10 پِسَر pesær پسر گسسته - چینشی ساده

 11 کُر kor گسسته - چینشی ساده

 12 بَچَه bæčæ بچه گسسته - چینشی ساده

                                                           
1 iconocity   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C
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 ساخت صرفی

 )چینشی یا غیرچینشی(

ساخت 

 ملکی

 

شناسی رده

 صرفی
 ردیف لری آوانگاری فارسی معیار

 13 آیل ayl گسسته - چینشی ساده

 14 خوئر xwær خواهر گسسته - چینشی ساده

 15 خویَه xuyæ گسسته - چینشی ساده

 16 دَدَ dædæ گسسته - چینشی ساده

 17 آباجی abaji گسسته - چینشی ساده

 18 ررابِ berar برادر گسسته - چینشی ساده

 19 بِرا bera گسسته - چینشی ساده

 20 گیهَ giyæ گسسته - چینشی ساده

 21 کاکَه kâkæ گسسته  چینشی ساده

 22 داداش dadaš برادر گسسته - چینشی ساده

 23 داشی daši گسسته - چینشی ساده

 24 گَهگَ gægæ گسسته - چینشی ساده

 25 پاپا papa  پدربزرگ گسسته - چینشی ساده

اضافی  چینشی ترکیب

 نهی()هم

 26 کلینَهباوَه bawækæliŋæ پیوندی

 27 باپیرَه bapiræ گسسته - چینشی ترکیب

اضافی  چینشی ترکیب

 نهی()هم

 28 پیرَهبُوَه bowæpiræ پیوندی

 29 بَبَه bæbæ گسسته - چینشی ساده

 30 نِنّه nenæ بزرگمادر گسسته - چینشی ساده

 31 داپیرَه dapiræ گسسته - چینشی ساده

 32 دا Da گسسته - چینشی ساده

 33 داداوَه dadawæ پیوندی - چینشی وند افزایی

 34 عامو amu  عمو گسسته - چینشی ساده

 35 تاتهَ tatæ گسسته - چینشی ساده

 36 عَمو æmu گسسته - چینشی ساده

 37 عَمّه æmæ عمه گسسته - چینشی ساده

 38 کچَی kæči گسسته - چینشی ساده

 39 حالو halu دایی گسسته - چینشی ساده

 40 حالَه halæ خاله گسسته - چینشی ساده

 41 میمی mimi خاله، عمه گسسته - چینشی ساده

 42 میمهَ mimæ گسسته - چینشی ساده

دخترخاله،  پیوندی - ترکیب چینشی

 پسرخاله

halæza َ43 زاحاله 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C
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 ساخت صرفی

 )چینشی یا غیرچینشی(

ساخت 

 ملکی

 

شناسی رده

 صرفی
 ردیف لری آوانگاری فارسی معیار

دخترخاله،  پیوندی - ترکیب چینشی

 پسرخاله

دخترعمه، 

 پسرعمه

mimeza ِ44 زامیمه 

فرزند دایی  پیوندی - ترکیب چینشی

)پسردایی، 

 دختردایی( 

haluza 45 حالوزا 

 46 زادایی dayiza پیوندی - ترکیب چینشی

 47 کرُحالو kohalu پسردایی پیوندی - ترکیب چینشی

اضافی  چینشی ترکیب

 نهی()هم

 48 داییدختِر doxterdayi دختردایی پیوندی

اضافی  چینشی ترکیب

 نهی()هم

 49 دخترِحالو doxterhalu پیوندی

فرزند عمو  پیوندی - ترکیب چینشی

)دخترعمو، 

 پسرعمو(

amuza 50 عاموزا 

 51 زاتاتهَ tatæza پیوندی - ترکیب چینشی

اضافی  چینشی ترکیب

 نهی()هم

 52 کُرعامو koramu پسرعمو پیوندی

فرزند عمه  پیوندی - ترکیب چینشی

)پسرعمه، 

 دخترعمه(

æmeza ِ53 زاعَمه 

 54 زاکچَیه kæčiyeza پیوندی - ترکیب چینشی

اضافی  ی ترکیبنشیچ

 نهی()هم

 55 حالوزن     zæn halu داییزن پیوندی

 اضافی ترکیب ینشیچ

 نهی()هم

 56 عاموزن zæn amu عموزن پیوندی

اضافی  ترکیب ینشیچ

 نهی()هم

 57 تاتَهزن zantatæ  پیوندی

 58 میرَ miræ شوهر گسسته - چینشی ساده

 59 ریشهُم homriš باجناق پیوندی - ترکیب چینشی

 60 دوماهُم homduma پیوندی - ترکیب چینشی

 جاری پیوندی - ترکیب چینشی

 

hombei 61 بییهُم 

 62 عروسهُم homaros پیوندی - ترکیب چینشی

اضافی  ی ترکیبنشیچ

 نهی()هم

 63 رّمیررابِ berarmiræ   شوهربرادر پیوندی

اضافی  ترکیب ینشیچ

 نهی()هم

 64 ورِارشی šiverar پیوندی

اضافی  ترکیب ینشیچ

 نهی()هم

 65 بِرارشی šiberar پیوندی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C
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 ساخت صرفی

 )چینشی یا غیرچینشی(

ساخت 

 ملکی

 

شناسی رده

 صرفی
 ردیف لری آوانگاری فارسی معیار

اضافی  ترکیب ینشیچ

 نهی()هم

 66 براشی šibera پیوندی

اضافی  ترکیب ینشیچ

 نهی()هم

 67 خوئرزن xowærzæn خواهرزن پیوندی

اضافی  ترکیب ینشیچ

 نهی()هم

 68 خوئرزینَه xowærzinæ پیوندی

اضافی  ترکیب ینشیچ

 نهی()هم

 69 خوئَرشی šixowær شوهرخواهر پیوندی

اضافی  ترکیب ینشیچ

 نهی()هم

 70 خوهَشی šixowæ پیوندی

اضافی  ترکیب ینشیچ

 نهی()هم

 71 خوئرمیرّ xowærmiræ پیوندی

زن، مادرزن، پدر گسسته - ساده چینشی

پدرشوهر، 

 مادرشوهر

hosiræ 72 حُسیرّه 

اضافی  ترکیب ینشیچ

 نهی()هم

 73 آرربِزن zæn berar زن برادر پیوندی

اضافی  ترکیب ینشیچ

 نهی()هم

 74 آربِزن zænbera پیوندی

اضافی  ترکیب ینشیچ

 نهی()هم

 75 گیَهزن zængiyæ پیوندی

 76 دوما duma داماد گسسته - چینشی ساده

 77 بیی bei عروس گسسته - چینشی ساده

 78 برِارزا berarza برادرزاده پیوندی - ترکیب چینشی

 79 برِازا beraza پیوندی - ترکیب چینشی

 80 زاخوئَر xwærza خواهرزاده پیوندی - ترکیب چینشی

 81 زاخوئهَ xwæza پیوندی - ترکیب چینشی

 82 کُررِزا korerza نوه پسری پیوندی - ترکیب چینشی

 83 کرُِزا koreza پیوندی - ترکیب چینشی

 84 دُخترِزا doterza نوه دختری پیوندی - ترکیب چینشی

 85 دِتَرزا detærza پیوندی - ترکیب چینشی

اضافی  ی ترکیبنشیچ

 نهی()هم

 86 باوهزن zænbawæ نامادری پیوندی

اضافی  ترکیب ینشیچ

 نهی()هم

 87 بُوَهزن zænbuwæ پیوندی

 88 هاو haw هوو گسسته - چینشی ساده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C


 حمید افتخاری                                                    آبادلری خرماصطلاحات خویشاوندی در بررسی       |  59

 
 
 

 63 – 41شماره صفحات: ( 1401 تابستانبهار و / 10، پیاپی 1، شماره 7 سال)های ایرانی گویش و شناسیزبان

 ساخت صرفی

 )چینشی یا غیرچینشی(

ساخت 

 ملکی

 

شناسی رده

 صرفی
 ردیف لری آوانگاری فارسی معیار

 از شوهر فرزندان پیوندی - ترکیب چینشی

 قبلی زن

Pišeza ِ89 زاپیش 

 90 زابچه   bæčeza   نوه پیوندی - ترکیب چینشی

 91 دَستگیرُن dæstgiron نامزد پیوندی - چینشی ساده

 92 ناپدری napedari ناپدری پیوندی - (وندافزایی) چینشی

 93 ندیدَه nædidæ ندیده گسسته - چینشی ساده

اضافی  ترکیب ینشیچ

 نهی()هم

 94 ناتنیِبِرار berarnatæni ناتنیبرادر پیوندی

اضافی  ترکیب ینشیچ

 نهی()هم

 95 خوئَرناتنی xwærnatæni خواهرناتنی پیوندی

 

            
 شناسیرده آباد از نظربندی اصطلاحات خویشاوندی در لری خرمطبقه (1)نمودار 

 

 
 آباد از نظر ساخت صرفیتوزیع فراوانی اصطلاحات خویشاوندی در لری خرم (2) نمودار
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 آباد از نظر ساخت ملکیاصطلاحات خویشاوندی در لری خرم فراوانیتوزیع  (3) نمودار

 

 گیری. نتیجه5

این اصطلاحات از منظر  .شد آباد بررسیلری خرم یزبان ةخویشاوندی گون پژوهش اصطلاحاتاین در 

 اصطلاح 89کم دهد که دستمیها نشانیافته .ندمحیطی بررسی شدشناسی صرفی و صرف زیسترده

آباد از خرم گونة لریاصطلاحات خویشاوندی در تنوع موجود در کاربرد خویشاوندی در این گونه کاربرد دارد. 

شناختی جغرافیا، جنسیت و عوامل جامعه برگرفته از عواملی مانند فرهنگ، محیطی عمدتاًلحاظ صرف زیست

تنوع در بوم است. همچنین خویشاوندی در این زیست ای و سویمحیط از قبیل معیارهای قومی و قبیله

اصطلاحات خویشاوندی به مسائل فرهنگی و ملاحظات اجتماعی محیط پیرامون آن روابط خویشاوندی بستگی 

گه، گیَه، تاتَه و کچیَه( در واژگان افراد سالخورده دیده تر )مانند دَدَ، گهاصطلاحات قدیمی به عنوان مثالدارد. 

عمو و عمَه( در  ها )به ترتیب خوئر/ آبجی، بِرار، عامو/فارسی آن های نزدیک به فارسی یا کاملاًمعادلشود و می

 شود. محیط را یادآور میواژگان نسل جدید کاربرد دارد و این نکته تاثیر عوامل اجتماعی این زیست

 دهند که درجنسیت هستند و نشان میزا و حُسیره خنثی از زا، میمهاصطلاحاتی نظیر حالوزا، عاموزا/ تاتَه

ی بینگرفته از عامل فرهنگی، شناخت و جهانتأاین اصطلاحات، جنسیت چندان حائز اهمیت نیست و این نش

های متعدد از قدیم تا جدید برای یک نسبت خویشاوندی مشخص، حاکی از این اقلیم است. وجود واژه اهل زبان

ت که آن اس ةبوم و عوامل زیر مجموعزبانی است. به عبارتی این زیست ةمحیطی در این گونتغییر شرایط زیست

قدیمی و محلی )مانند خویَه و گیَه که نیاز به ترجمه دارد(  کند. برخی اصطلاحات کاملاًکاربرد آن را مشخص می

نگی های فرهیتای )اقوام و طوایف مختلف( و به تبع آن جغرافیا و نیز حساسوجود معیار قومی قبیله ةدهندنشان

آباد در میان طبقات بالا و متوسط شهری ساکن در خرمها مبین این واقعیت است که بوم است. یافتهاین زیست

 و در موارد بسیاری این واژگان کهن در حال فراموشی شدهلری کمرنگ خویشاوندی اصیل  اصطلاحاتکارگیری هب

 ند.هست
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ین ا شناسی صرفی مبین این واقعیت است کهاز لحاظ رده این اصطلاحات ساختاریهای نتایج بررسی    

تصریفی و بساوندی مشاهده  ةگیرند. اما ردمی پیوندی و سپس گسسته قرار ةترتیب بسامد در طبقبه اصطلاحات

ها دیده غیرچینشی در آن استراتژیند و هست چینشی ( و همگی منطبق بر صرف1 ک. نمودار.شود )رنمی

نهی استراتژی هم ةدهندملکی همگی نشان اصطلاحات دارای ساختاست گفتنی . (2 ک. نمودار.)رشود نمی

 . (3ک. نمودار .)ردهند نمیجوشی را نشان ملکی اعم از ترکیب و یا همهستند و دیگر استراتژهای 

 

 منابع

 .11-26(، صص. 28)پیاپی  .ستیزطیمحانسان و ی. طیمحستیزی شناسزبان(. درآمدی بر 1390طاهره )پور، احمدی

(، صص. 13) 7 خراسان، هایگویش و شناسیزبانفارسی.  زبان در خویشاوندی اصطلاحات (. بررسی1394استاجی، اعظم )

1-19 . 

 6 ایرانی.های زبان فارسی و گویش .آبادهای شهرستان خرم(. تحلیل و بررسی تنوع واژگانی در آبادی1400امینی، رضا )

 .103-128 .صص(، 11پیاپی  1)

 . تهران: آگاه.ی نوینشناسزبانمسائل ( 1370) حمد. مباطنی، 

 .گاهآبان. تهران: زبان و تفکر(. 1378) حمد.مباطنی، 

 .18-3(، صص. 12) ی خارجی.هازبانپژوهش  ی.واژساختی شناسرده(. 1381) زیپروالبرزی ورکی، 

 . ترجمه محسن ثلاثی. تهران: علمی.فرهنگی شناسیانسان(  1375بیتس، دنیل. و فرد پلاگ. )

(. نسبیت زبانی در واژگان خویشاوندی گویش لکی دره شهر )یک بررسی تطبیقی با زبان 1393حسنوند عموزاده، ابوذر )

 . 154-138 .صص(، 45و  44) 15. فرهنگ ایلامفارسی(. 

 .سمتتهران:  .های ایرانیشناسی زبانرده (1391)حمد. دبیرمقدم، م

 .محیطیلری بختیاری در چارچوب صرف زیستها در گویش بررسی صفت(. 1395)طالبی دستنایی، مهناز و فریبا قطره 
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